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رخداد حادثه ها

سرقت از دختران جوان
 به دست خواستگار شیک پوش

شــرق: مــردي جوان که بــا وعــده ازدواج و  �
کشــاندن دختــران ســر قــرار، از طعمه هایــش 

زورگیري مي کرد، دستگیر شد.
سرهنگ محمدرضا موســوي، رئیس کلانتري 
یافت آباد گفت: ساعت ۱۱ روز هجدهم بهمن ماه، 
دختري جوان با مراجعه به کلانتري عنوان کرد از 
یکي از شهرهاي شمالي ایران به تهران آمده تا از 
پســر جواني که به زور طلاهایش را به مقدار ۶۴ 

گرم سرقت کرده بود، شکایت کند.
به گفته رئیس کلانتري ۱۵۱ یافت آباد، این دختر 
جوان در توضیح ماجرا اظهار کرده است: «چندي 
پیش با پســري آشنا شــدم که در کنار یک ویلاي 
لوکس به همراه ماشین شاسي بلند و گران قیمتش 
عکسي انداخته بود و آن عکس را روي پروفایلش 
قرار داده بود. این پســر جوان کــه مدعي بود نیاز 
مالي ندارد و دنبــال ازدواج با یک دختر نجیب و 
سرســنگین است، از من خواستگاري کرد و من نیز 
بعد از گذشت چند وقت از آشنایي مان، پیشنهاد او 
را پذیرفتم و یک روز که براي آشــنایي بیشتر با او، 
به تهران آمده بــودم، تمامي طلاهاي همراهم را 

به زور از من سرقت کرد و متواري شد».
ســرهنگ موســوي تصریــح کرد: با تشــکیل 
پرونده مربوط به این ســرقت، تصاویر سارق مورد 
بررسي قرار گرفت و مشخص شد او یکي از اهالي 
منطقه یافت آباد تهران است. با مراجعه مأموران 
به خانه پــدري اش، خانواده او مدعي شــدند به 

قهوه خانه اي در همین محدوده رفته است.
او افــزود: ســریعا تیمي از مأمــوران عملیات 
کلانتــري با هماهنگــي مقام قضائــي وارد عمل 
شــدند و با توجه به حساســیت موضوع، متهم را 
در قهوه خانه اي در همین محدوده دستگیر کردند 
و به کلانتري انتقال دادند. ســرهنگ موسوي ابراز 
کرد: متهم که در ابتداي امر خودش را فرد دیگري 
معرفي مي کرد، وقتي با شاکي روبه رو شد، لب به 
سخن گشود و صراحتا به سرقت از این دختر جوان 
اعتراف کرد. این مقام مســئول گفت: متهم اقرار 
کــرد که با طراحي نقشــه اي و عکس انداختن در 
کنار ویلاهاي لوکس و با ماشــین هاي گران قیمت، 
دختران در شــرف ازدواج را گول زده و با کشاندن 
آنهــا به محلي خلــوت، از آنها طــلا و جواهرات 

گران قیمتشان را سرقت کرده است.
او در انتها تصریح کرد: با توجه به حساســیت 
موضوع و احتمال ســریالي بودن جرائم متهم، او 
بــه همراه پرونده اش در اختیــار کارآگاهان پایگاه 
پنجم آگاهي پایتخت قرار گرفت و تحقیقات براي 
مشخص شدن ســرقت هاي احتمالي دیگر متهم 

ادامه دارد.

دستگیري سارق سابقه دار 
موتورسیکلت

شرق: رئیس کلانتري تهرانسر از دستگیري یک  �
سارق موتورســیکلت خبر داد که چندي پیش نیز 

کیف پیرزني را با همدستش سرقت کرده بود.
ســرهنگ ذبیح االله امیري گفت: ساعت ۱۴روز 
پانزدهم بهمن ماه یکي از شــهروندان به کلانتري 
مراجعه و اظهــار کرد موتورســیکلتش از محل 
پارکش ســرقت شده اســت. رئیس کلانتري ۱۵۰ 
تهرانسر عنوان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، 
تیــم عملیــات کلانتــري وارد عمل شــدند و در 
تحقیقات پلیسي، چهره سارق را شناسایي کردند. 
او با بیان اینکه در تحقیقات مقدماتي معلوم شد 
سارق موتورسیکلت همان فردي است که چندي 
پیش کیف پیرزني را به همراه همدستش سرقت 
کرده بود، اظهار کــرد: در آن پرونده، متهم اصلي 
(سارق موتورسیکلت) متواري ولي همدستش در 
صحنه ســرقت با عملیات پلیسي بازداشت شده 
بود. او تصریح کرد: با تأیید این موضوع که ســارق 
موتورسیکلت همان سارق کیف حاوي ۶۰ میلیون 
تومان طلا و جواهر پیرزن است، تحقیقات پلیسي 
وارد مرحله تازه تري شــد و مشــخص شد متهم 
اصلي پرونده مدتي است که در کمپ ترک اعتیاد 

بستري شده است.
این مقام انتظامي بیان کرد: با مشخص شــدن 
مخفیگاه متهم با هماهنگي مقام قضائي تیمي از 
مأموران عملیات کلانتري، ســریعا به همان کمپ 

رفتند و او را در کمپ ترک اعتیاد دستگیر کردند.
کلانتر تهرانســر خاطرنشــان کرد: با بررســي 
ســوابق متهــم مشــخص شــد او ســوابقي در 
زمینه هــاي کیف قاپي و زورگیري داشــته و در این 
زمینه دو ســال نیز به زندان رفته است. متهم به 
مواد مخدر صنعتي شیشه نیز اعتیاد داشت که در 
ادامه با تلاش هاي پلیسي مشخص شد او از سوي 
پایگاه پنجم آگاهي تهران بزرگ نیز تحت تعقیب 
اســت که به همین دلیل براي انجــام تحقیقات 
بیشــتر به همراه پرونده، در اختیار مأموران پایگاه 

پنجم قرار گرفت.
این مقام انتظامي در انتها تصریح کرد: متهم در 
اعترافات خود، به سرقت کیف ۶۰ میلیون توماني 
پیرزن با همدســتش اعتراف کرد و با دلایل پلیس 
به ســرقت موتورســیکلت مذکور نیز در حالي که 
چاره اي جز اعتراف نداشت، اقرار کرد و مدعي شد 
تنها همین دو فقره ســرقت را انجام داده اســت. 
تلاش هاي کارآگاهان پلیس براي مشخص شــدن 
ســرقت هاي احتمالــي دیگــر ایــن متهــم کلید 

خورده است.

شــرق: ســارقان خشــن که به امیــد دســتبرد به 
گاوصنــدوق پر از جواهر به خانه مردي مســن رفته 

بودند، او را به قتل رساندند.
به گزارش خبرنگار ما، ســاعت۱:۳۰ روز یکشنبه 
هفته جــاري وقوع جنایــت در طبقــه چهارم یک 
مجتمع مســکوني در بلــوار دریا بــه کلانتري ۱۳۴ 
شــهرک قدس اعلام و با حضور مأموران در محل و 
تأییــد خبر اولیه فوت پیرمردي ۶۸ ســاله، بلافاصله 
موضــوع به اداره دهــم ویژه قتل پلیــس آگاهي و 
قاضي کشیک دادسراي امور جنایي اطلاع داده شد.

با تشکیل پرونده مقدماتي با موضوع «قتل عمد» 
و هماهنگي با بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحیه 
۲۷ تهران، تحقیقات در دستور کار اداره دهم پلیس 

آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
پسر مقتول که در تماس تلفني با ۱۱۰ موضوع را 
به پلیس اطلاع داده بود، در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: روز شــنبه از ســاعت ۱۴ تا ۱۷ همراه اعضاي 
خانواده ام در منزل پدرم حضور داشــتیم. پس از آن 
به منزلمان در کرج رفتیم. ســاعت ۱۹ به پدرم زنگ 
زدم تــا به او اطلاع بدهم به خانه رســیده ایم، اما او 
پاســخ گو نبود. موضوع را با بــرادر بزرگ ترم مطرح 
کردم و از او درخواســت کردم به پدر سرکشــي کند، 
امــا او گفــت در تهران حضور ندارد. نهایتا ســاعت 
۱۲ شــب به همراه یکي از اقوام همسرم به تهران و 
خانه پــدرم مراجعه کردیم. زماني  کــه در آپارتمان 
را باز کردم، با به هم ریختگي اســباب و اثاثیه داخل 
خانه و نهایتا با جسد پدرم در اتاق خواب درحالي که 
دســت، پا و دهانش با پارچه بسته شده بود روبه رو 

شدم. بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادم.
کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهــي در همان 
تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند پســر مقتول به نام 
«حمید» (۳۰ ساله) نتیجه ازدواج دوم مقتول است. 
برابر اظهارات سایر اعضاي خانواده مقتول مشخص 
شد حمید از چندي پیش با پدرش اختلاف پیدا کرده 
بود و ارتبــاط آنها در این مدت به گونــه اي نبود که 

رابطه نزدیکي با یکدیگر داشته باشند.
کارآگاهان با توجه به تحقیقــات میداني و دیگر 
اقدامات پلیســي اقدام به دســتگیري پســر مقتول 
کردنــد. حمیــد در اظهــارات اولیه منکــر هرگونه 
دخالــت در مــرگ پدر خود بــود، امــا در ادامه و با 
ارائه مستندات پلیسي به ناچار لب به اعتراف گشود 
و بــه کارآگاهان گفــت قتل پدرش توســط یکي از 
اراذل واوباش منطقه ستارخان به نام علي. الف (۳۵ 

ساله) انجام شده است.

حمید درخصوص نحوه مشــارکت خود در قتل 
پدرش بــه کارآگاهان گفت: «روز حادثه طبق قراري 
که با علي گذاشــته بودم، به همراه اعضاي خانواده 
و بــه بهانه میهماني به خانه پــدرم رفتیم. در زمان 
حضــور در منزل پدرم، در را با آیفون باز کردم و علي 
به همراه دوســتانش به پشت بام خانه رفتند و آنجا 
مخفي شــدند. آنها منتظر ماندند تا من و خانواده ام 

محل را ترک کنیم».
کارآگاهان با شناسایي «علي»، در همان تحقیقات 
اولیــه اطلاع پیدا کردند او از مجرمان ســابقه دار در 
زمینه ارتــکاب جرائــم مختلف از جمله ســرقت، 
زورگیــري، ضرب وجرح، تهدید شــهروندان و آزار و 
اذیت اســت که آخرین بار در سال ۱۳۹۱ به اتهام آزار 
و اذیت پســري ۲۱ ساله دســتگیر و در آن پرونده به 
«ابلیس سیاه» معروف شده بود. همچنین مشخص 
شــد این متهم حدود چهار ماه پیــش از زندان آزاد 

شده است.
برابر اطلاعات پرونده «علي. الف» در سال ۱۳۸۹ 
پســري ۲۱ ســاله را با تهدید مورد آزار و اذیت قرار 
داده بــود و پــس از آن به مدت دو ســال این جوان 
و خانواده اش را به مرگ تهدیــد مي کرد تا اینکه در 
نهایت در ســال ۱۳۹۱ با طرح شــکایت خانواده این 
پســر، علی توســط پایگاه دوم پلیس آگاهي تهران 
بزرگ دســتگیر و پس از تکمیــل پرونده روانه زندان

 شده است.
کارآگاهان در تحقیقات از پسر مقتول اطلاع پیدا 
کردنــد که علي پــس از آزادي از زنــدان در منطقه 

ســتارخان تردد دارد. با شناســایي دقیق محل تردد 
علي، او روز سه شــنبه در عملیات پلیســي و قبل از 
هرگونــه اقدام براي فرار دســتگیر و بــه اداره دهم 

پلیس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد.
علــي پس از مواجهــه حضوري با پســر مقتول 
به ناچــار لب بــه اعتراف گشــود و ضمــن معرفي 
دو همدســت خــود، بــه کارآگاهان گفــت: چندي 
پیــش با حمید (پســر مقتول) آشــنا شــدم. حمید 
در صحبت هایــش عنوان مي کرد که پــدرش رفتار 
مناسبي با وي ندارد تا اینکه یک روز گفت پدرش در 
خانه گاوصندوقي دارد که داخل آن پر از پول، طلا و 
اسناد مالکیت است. حمید از من خواست به عنوان 
ســارق به خانــه پدرش بــروم و محتویــات داخل 
گاوصندوق را سرقت کنم. قرار بود اسناد مالکیت به 
حمید و طلا و جواهرات داخل گاوصندوق نیز به من 
برســد. موضوع را با دو نفر از دوستان خود در میان 
گذاشتم و آنها نیز براي سرقت اعلام آمادگي کردند. 
روز حادثه برابر نقشــه اي که من طــرح کرده بودم، 
حمید به همراه خانواده اش و به بهانه میهماني به 
خانــه پدرش رفت. حمید در مجتمع را باز کرد و من 
به همراه دو نفر از دوســتانم، مســتقیم به پشت بام 
رفتیم و منتظر ماندیم تا حمید و خانواده اش از خانه 
خارج شوند. پس از رفتن حمید و خانواده اش، به نام 
همسایه زنگ واحد مقتول را زدیم. به  محض بازشدن 
در خانه، به  زور وارد خانه شدیم و مقتول را مستقیم 
به اتاق خواب بردیم و دست و پا و دهانش را محکم 
بستیم. به دنبال گاوصندوق گشتیم، اما گاوصندوقي 

در خانه وجود نداشــت. مقتول را مورد ضرب وشتم 
قرار دادیم، اما مشــخص شــد گاوصندوقي در خانه 
ندارد. در نهایت محل نگهداري پول و طلاجات را در 
یکي از اتاق ها پیدا کردیم و با سرقت پول و طلاجات 
– درحالي که دست و پا و دهان مقتول محکم بسته 

شده بود - از خانه خارج شدیم.
با معرفي دو متهم دیگر پرونده به نام هاي فرهاد 
(۲۹ ســاله) و امیر (۳۰ ســاله)، آنها نیز در منطقه 
پارک وي و ســتارخان شناســایي شــدند و با گذشت 
چندساعت از زمان دستگیري سرکرده گروه، دستگیر 
شــدند و صراحتا به مشــارکت در ســرقت منجر به 

جنایت اعتراف کردند.
در همان تحقیقات مقدماتي صورت گرفته از این 
گروه از سارقان و در بازرســي از مخفیگاه هاي آنها، 
تعدادي از طلاجات سرقت شده از خانه مقتول کشف 
شــد. علاوه بر طلاجات سرقت شــده از خانه مقتول، 
اموال باارزش دیگري از قبیــل فرش و طلاجات نیز 
کشف شد که با ادامه تحقیقات پلیسي مشخص شد 
این گروه از متهمان با شناسایي منازل متعلق به زنان 
و مردان ســالخورده اقدام به سرقت هاي به  عنف از 
منازل مي کنند. در ادامه با بررسي پرونده هاي مشابه، 
تعدادي از محل هاي سرقت به عنف منازل در شهر 
تهــران شناســایي و مال باختگان بــه پلیس آگاهي 
تهران بزرگ دعوت شدند. در ادامه اقدامات پلیسي، 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهــي تهران بزرگ 
اطلاع پیدا کردند این گروه از ســارقان به  عنف قصد 
داشــتند با شناسایي تعدادي از محل هاي سرقت در 
شهرســتان هاي تبریز و اصفهان، سرقت هاي مشابه 
دیگــري را انجام دهند که پیــش از هرگونه اقدامي 

دستگیر شدند.
سردار علیرضا لطفي، رئیس پلیس آگاهي تهران 
بــزرگ، با تأیید این خبــر گفت: با توجــه به اعتراف 
صریح پســر مقتول به مشارکت در جنایت و اعتراف 
متهمان، به ویژه سرکرده گروه سارقان قرار بازداشت 
موقت از ســوي مقام قضائي صادر شــد و هر چهار 
متهم در اختیار اداره دهم پلیس آگاهي تهران بزرگ 

قرار گرفتند.
رئیــس پلیــس آگاهي تهــران بزرگ افــزود: از 
شــهروندان و مال باختگانــي کــه بــا این شــیوه و 
شــگرد مورد ســرقت بــه عنف منــازل خــود قرار 
گرفته اند دعوت مي شــود براي شناســایي متهمان 
و پیگیــري شــکایات خــود بــه اداره دهــم پلیس 
آگاهــي تهــران بــزرگ در خیابان وحدت اســلامي 

مراجعه کنند. 

شرق: حکم مجازات دو برادر که به تصور خیانت 
عروس خانواده نقشه قتل جوانی را کشیده و او را 
با ضربات چاقو کشته  بودند، در دیوان عالی کشور 

تأیید شد.
بــه گزارش خبرنــگار ما، خبر ایــن انتقام گیری 
خشــن زمانــی به مأمــوران گــزارش شــد که از 
بیمارستان اطلاع دادند جوانی زخمی شده  است. 
وقتی مأموران به بیمارســتان رفتند، مشخص شد 
که مرد جوان به نام ســپهر و برادرش ســینا با دو 
برادر دیگر درگیر شــده اند. ســپهر بعــد از اینکه 
بهبودی نســبی پیدا کــرد، به مأمــوران گفت: دو 
برادر به نام های امین و آرش که از بچه های محل 
بودند، دنبال ما آمدنــد تا با هم بیرون برویم. ما با 
هم دوستی داشتیم. به مکان خلوتی که رسیدیم، 
امین و آرش به ما حمله کردند و ضرباتی به من و 
برادرم سینا زدند. سینا درجا جانش را از دست داد 
و من هم به شدت زخمی شدم. ما اصلا نمی دانیم 
به چه دلیل به ما حمله کردند و چه اتفاقی افتاد.
ســاعاتی بعد امین و آرش دستگیر شدند. آنها 
به قتل اعتراف کردنــد و گفتند به دلیل رابطه این 
دو برادر با عروس خانواده دست به این قتل زدند.
امین گفت: من متوجه شــده  بودم که همســر 
برادرمان آرمان، با ســینا و ســپهر رابطــه دارد و 
به همین خاطر موضوع را بــا آرش، برادر کوچکم، 
در میان گذاشــتم و با امین و آرش قرار گذاشتیم و 

بعد هم آنها را زدیم.
بــا تکمیل تحقیقــات و صدور کیفرخواســت، 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. متهمان 
پای میز محاکمه رفتند. بعد از اینکه کیفرخواست 
خوانــده شــد، پــدر و مــادر مقتول درخواســت

قصاص کردند.
سپس نوبت به امین، متهم ردیف اول رسید. او 
گفت: من اتهام قتل را قبول دارم و فقط من ضارب 
بــودم و برادرم هیچ نقشــی در وارد کردن ضربات 
نداشــت. شــب قبل از حادثه یک پیامک برای من 
آمد که نوشته بود چند کبوتر روی بام است. شماره 
ناشناس بود. رفتم پشت بام و دیدم خبری نیست. 
داشتم به سمت پایین می آمدم که تصمیم گرفتم 
به خانــه برادرم آرمان ســر بزنــم. نمی دانم چرا 
نگران شدم؛ چون آرمان دیروقت به خانه می آمد، 
در زدم. همســر برادرم آیدا در را بــاز کرد و گفت 
زن همسایه میهمانش است و نمی تواند من را به 
خانــه راه بدهد. من هم به خانــه خودمان رفتم. 
چند ســاعت بعد دوباره همان شماره ناشناس به 
من پیام داد که ســینا و ســپهر در خانه آرمان کنار 
آیدا بوده اند و بعد هم نوشــت کــه من بی غیرت 
هســتم. به این پیامــک اعتماد نکــردم و تصمیم 
گرفتم خودم موضوع را از فرزند پنج ســاله برادرم 

بپرسم. دختر برادرم به محض شنیدن حرف من به 
گریه افتاد و ناراحت شــد. فهمیدم پیامک درست 
بوده  اســت. موضــوع را با بــرادرم آرش در میان 
گذاشــتم. آرش هم گفت من را همراهی می کند. 
روز حادثه با سپهر و سینا تماس گرفتم و گفتم که 
باید همدیگر را ببینیم. گفتــم گپی بزنیم و خوش 
بگذرانیم. دختر برادرم را هم با خودم بردم که آنها 

را شناسایی کند.
متهم ادامه داد: ســر قرار مــن و آرش و دختر 
بــرادرم بودیم. وقتی که ســینا و ســپهر آمدند، از 
دختــر برادرم پرســیدم این دو نفر در خانه شــما 
بودند؟ او دوبــاره به گریه افتاد و از دیدن دو برادر 
ترسید. من هم مطمئن شدم که چه اتفاقی افتاده 

است. من و برادرم به سپهر و سینا حمله کردیم.
بعــد از گفته های این جوان برادرش در جایگاه 
قرار گرفــت. او اتهام مشــارکت در قتل را رد کرد 
و گفت: من در وارد کردن ضربات نقشــی نداشتم؛ 
امــا آنچه بــرادرم می گوید، واقعیــت دارد. به ما 
خبــر دادند ایــن دو برادر به همســر برادرمان که 
ناموس ما محســوب می شــود، تعرض کرده اند و 
به همین خاطر تصمیم گرفتیم آنها را ســر جایشان 
بنشانیم. باید توضیح دهم که ما چند برادر هستیم 
که در یک ســاختمان ساکن هستیم و هرکدام از ما 

در یک واحد زندگی می کنیم.
در ادامه ســپهر که متهم به مشارکت در نزاع 
دســته جمعی شــده  بود، در جایگاه قــرار گرفت. 
او گفــت: من این اتهام را قبــول ندارم؛ چون اصلا 
درگیــری ای بــا اینها نداشــتم. با ما قــرار ملاقات 
گذاشــتند و می خواســتیم دور هم باشــیم. اصلا 
هم نمی دانســتیم موضوع چیست. بعد به سمت 
مــا حمله کردند. من نمی دانــم دلیل این درگیری 
چــه بود؛ امــا من اصــلا در ایــن درگیــری هیچ

نقشی نداشتم.
متهم دربــاره اینکه آیــا با آیدا رابطه داشــته 
است یا خیر، گفت: من و برادرم اصلا چنین زنی را 
نمی شناسیم و نمی دانیم که چرا چنین تهمتی به 
ما زده شده  است. ما هیچ نسبتی با آن زن نداشتیم 
و هیچ رابطه ای هم نداشتیم. این دو برادر همیشه 
در محل درگیری ایجاد می کردند و حالا هم چنین 

چیزی را بهانه کرده اند.
بعــد از گفته های متهمان هیئــت قضات وارد 
شــور شــدند و امین را به قصاص و برادرش آرش 
را هــم به اتهام معاونت در قتل به حبس محکوم 
کردنــد؛ همچنیــن دیگر متهــم پرونده کــه برادر 
مقتول بود نیز به حبس و شــلاق محکوم شد. هر 
ســه متهم به رأی صادره اعتراض کردند و پرونده 
در دیوان عالی کشور بررسی شد و در نهایت دیوان 

عالی کشور رأی صادرشده را تأیید کرد.

همدستي پسر در سرقت مرگبار از خانه پدر

جنایت با تصور خیانت عروس خانواده

کلاهبرداري به بهانه کمک
شــرق: ســارقي که به بهانه کمک به سالمندان  �

هنــگام دریافــت وجــه از دســتگاه هاي خودپرداز، 
کارت آنها را ســرقت و حســاب آنها را خالي مي کرد، 
دستگیر شد. ســرهنگ کارآگاه مرتضي نثاري، رئیس 
پایــگاه چهارم پلیس آگاهي پایتخت، به تشــریح این 
خبر پرداخت و گفت: در اوایل بهمن امســال، یکي از 
شهروندان با مراجعه به انتظامات مرکز تعویض پلاک 
خودرو در شــرق تهران، اظهار کرد که براي انجام یک 
کار بانکي به خودپرداز مراجعه کردم ولي از آنجا که 
کار با دستگاه را بلد نبودم، از فردي که در آن محدوده 
منتظر بود خواســتم تا به من کمک کند، اما او پس از 
انجام کار به سرعت از محل دور شد و زماني که طبق 
روال همیشه پول خود را شمرده و کارت را چک کردم 
متوجه شــدم کارت عابربانک متعلق به من نیســت، 
بــراي همین او را صــدا زدم اما به ســرعت از محل 
گریخت. این مقام انتظامــي عنوان کرد: با هماهنگي 
مســئولان انتظامات با مرکز تعویــض پلاک، محدوده 
مذکور مورد بررســي قرار گرفت که در نهایت ســارق 
هنگام خروج از در اصلي مرکز، شناســایي و دستگیر 
شــد و با حضور مأموران انتظامــي به کلانتري محل 
منتقل شــد. او افزود: با اظهارات شاکي و بررسي هاي 
انجام شــده از متهم، پرونده اي در این زمینه تشکیل و 
براي تحقیقات تکمیلي به پایگاه چهارم پلیس آگاهي 
پایتخت ارجاع شــد که در تحقیقات صورت گرفته از 
ســوي کارآگاهان این یگان، مشخص شد متهم معتاد 
و داراي ســوابق متعدد ســرقت و حمل و نگهداري 
مواد مخدر است که در مراکز تعویض پلاک و ترخیص 
خــودرو و در کنار دســتگاه هاي عابربانک  که ازدحام 
جمعیت زیاد است پرســه زده و و به بهانه کمک به 
افرادي که نحوه اســتفاده از دستگاه خودپرداز را بلد 
نیستند، اقدام به سرقت کارت و رمز کارت آنها مي کند. 
این متهم در تحقیقات انجام شده به کارآگاهان گفت 
که با شناسایي افراد بي سواد، سالمند و ناتوان به بهانه 
کمک رمز آنها را به دست مي آورد و از آنجا که تعداد 
زیادي کارت هاي عابر بانک تاریخ گذشــته و مسروقه 
همراه خود داشــته، در فرصتي مناسب پس از انجام 
کار مال باختگان، کارت هاي مسروقه و تاریخ گذشته را 
با کارت مال باخته تعویض کرده و با دردست داشــتن 
رمز کارت، از محل دور مي شده و در محلي دیگر اقدام 
به خالي کردن حســاب مال باختگان مي کرده اســت. 
ســرهنگ نثاري تصریح کرد: این ســارق حرفه اي در 
اعترافات خود اعلام کرد تا کنون به این شیوه و شگرد 

کارت ۲۵ نفر از شهروندان را سرقت کرده است.


